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گزارش میدانی خبرنگار »فرهیختگان« یک هفته بعد از حادثه معدن طزره دامغان

آمدیم زغال سنگ بکنیم، جان کندیم
زینب مرزوقی

خبرنگار گروه نقد روز

در »طزره« هیچ بلبلی
برای »هادس« نخواند!

اســم معــدن و ســقوط و انفجــار کــه میفتــد، مــن یــاد اپیزود  معــدن در فصــل اول ســریال ســیاه کارنــاوال می افتــم. 1
اپیــزودی بســیار تلــخ درمــورد شــهری متروکــه کــه روح معدنچیــان 
مــرده اش در آنجــا بــه دام افتاده انــد. نــه راهــی هســت بــرای رهــا 

کرد ن شان و نه راهی برای نجات دادن قربانی شان!
داســتان تلــخ دیگــری نیــز بــه ذهنــم می رســد. داســتان ســریال وســترن 
بی خــدا از اســکات فرانــک درمــورد شــهری کــه معدنــش نابــود شــده و 
تقریبــا 90 درصــد مــردان شــهرش مرده انــد و شــهر مانــده دســت زنــان 
بیوه تا اداره اش کنند. معدن همین اســت. لقبش از قدیم »بیوه کن« 

بــوده کــه کنایــه ای اســت از مــرگ حتمــی معدنچیــان. 
کــم پیــدا می شــود معدنــی کــه بــه بشــر مــواد کانــی داده امــا در ازایــش، 
جانــی نســتانده باشــد. ایــن بــار هــم معــدن زغال ســنگ طــزره در 
نزدیکــی شــمال شــهر دامغــان ســهمش را جــان بشــر ســتاند. معاملــه 
تلخــی اســت امــا بشــر از زمیــن ســنگ و مــواد معدنــی می گیــرد و بــرای 
پــر کــردن آنچــه بیــرون می آیــد بایــد پیشــکش هایی هــم تقدیــم کنــد! 
دســت کم در قدیــم، تفکــر بشــر این گونــه بــود. کشــته های معــدن، 
انتخاب شــدگان خــدای زیــر زمیــن بودنــد بــرای معاشــرت! در اســاطیر 
یونــان باســتان، هــادس خــدای مــرگ، وارث معــادن هــم هســت و 
صــد البتــه صاحــب تمــام ثــروت زیــر زمیــن! رســم بــود کــه هــادس 
ی او نفــوذ کرده انــد بــه دنیــای  اجــازه نمــی داد زندگانــی کــه بــه قلمــرو
زنــدگان بــاز گردنــد. ایــن احتمــالا وصــف مناســبی بــرای معــدن و مــرگ 
معدنــکاران اســت. زیرزمیــن دنیــای هــادس اســت و هــادس اجــازه 
 ، برگشــت نمی دهــد. ســاعت ۱9:۳0 عصــر یکشــنبه دوازدهــم شــهریور
ســاعتی بــود کــه هــادس از خــواب بیــدار شــد و شــش معدنچــی را در 
ســرزمین های خــود نگــه داشــت. کجاســت هرکولــی کــه بخواهــد بــه 

دنیــای مــرگ نفــوذ کنــد و آنهــا را بخــود بازگردانــد؟ 
معــدن رام نیســت. رام هــم نخواهــد شــد. همیشــه همیــن  اســت و همیشــه هــم همین طــور خواهــد بــود. درســت 2
یخــی و معــروف ولــز  مثــل اپیــزود معــروف ســریال تــاج کــه بــه فاجعــه تار
اشــاره دارد. دفن شــدن مردم یک دهکده زیر کوهی از زغال ســنگ! 
یســک ایــن خطــر را  معــدن همه جــای دنیــا خطــر دارد. آنچــه ر
کنترل پذیــر و قابــل قبــول می کنــد اقدامــات ایمنــی و مهندســی اســت 

که کمک می کند تا کارگر در عمق زمین، خیالش راحت باشد
ــزد  ــا می ری ــدن ی ــد. مع ــت باش ــه راح ــت ک ــزی نیس ، چی ــر ــرگ آن زی م
کــه شــما زنده زنــده دفــن می شــوید، یــا چیــزی در آن منفجــر می شــود! 
بعضــی وقت هــا دینامیــت امــا عمدتــا گازهــای زیرزمینی مثل متان! از 
صدهــا ســال قبــل رســم بــود تــا پرنده هایــی را داخــل قفــس قــرار دهنــد و 
گــر پرنــده خفــه شــد و مرد، متوجه شــوند که  بــا خــود بــه معــدن ببرنــد تــا ا
گاز در حــال نشــت کــردن اســت! انــگار در معــدن زغال ســنگ طــزره، 
خبــری از بلبل هــای داخــل قفــس نبــود. یــک هیــچ بــه نفــع مدافعــان 
یســت. شــش صفــر بــه ضــرر اهالــی روســتاهای دیبــاج، تویــه  محیط ز
و چنــد جــای دیگــر مثــل شــاهرود! شــش مــرد دفــن می شــوند چــون 
بلبلــی داخــل قفــس نبــوده. چــون انــگار مهندســان ایمنــی، در محــل 
، مقــدار گاز موجــود در محــل را امن  حاضــر بودنــد و قبــل از انفجــار گاز
یابــی کــرده بودنــد! حــالا چطــورش را بایــد خودشــان جــواب دهنــد!  ارز
قــدر مســلم اینکــه معــدن همیشــه  می ریــزد. معدنچیــان همیشــه دفــن 
می شــوند و رســانه ها همیشــه شــلوغش می کننــد کــه کســی بــه جــان 
یــم و ماجــرا  طبقــه کارگــر اهمیتــی نمی دهــد. دو روز بعــد فوتبــال دار
از یــاد همــه مــی رود. کاش دســت کم، از یــاد هرکــس کــه مــی رود، از یــاد 
یــر نــرود. وزیــر کار شــخصا رفتــه بــود تــا ماجــرا را بررســی کنــد. امیــد  وز

کــه حواســش بــه افزایــش ایمنــی محــل کار باشــد. 
کتفا کرد؟  بایــد از معــدن ممنــون باشــیم کــه بــه شــش مــرد ا گر گاز رها می شــد، 3 احتمالا بله. یکی دو ســاعت زودتر ا
تلفــات بیشــتر از ایــن بــود! آن وقــت خــدای هــادس دلــش شــادتر 
ــکوه.  ــت باش ــنی می گرف ــود جش ی خ ــرو ــن، در قلم ــد و آن پایی می ش
معدن برای هادس همیشــه فســتیوال جشــن اســت. هرجا که باشــد. 
! دســت کم آوای  گــر بلبلــی هــم در قفــس بــود و مــرد کــه چــه بهتــر ا
گرفتــه معدنچیــان ترکیــب می شــود و  ین بلبــل بــا صــدای  شــیر
آهنگــش، حــال خــدای مــرگ را خــوب می کنــد. در طــزره امــا هیــچ 
بلبلــی بــرای هــادس نخوانــد. خــدای مــرگ از خــواب بیــدار شــد، 
ســیگارش را روشــن کــرد کــه جرقــه اش همــراه شــد بــا انتشــار گاز و 
انفجــار چــاه حفــر شــده و شــش مــرد بــه همــراه او بــه دنیــای مــرگ پــا 

گذاشتند. 
ــا معدنچیــان  ــا می کنــد و دســتور می دهــد ت پ او حــالا ضیافتــش را بر
ک آلود، در بزم ورود به درگاهش، آواز بخوانند. گلویشان  خسته و خا
ک اســت و شــاید کمــی طــول بکشــد تــا صدایشــان صــاف  پــر از خــا
شــود امــا هــادس صبــور اســت و مشــتاق. صبــر مــی کنــد تــا گلویشــان 
ی ســنتی بخوانند. در کنار شــش معدنچی  صاف شــود تا برایش آواز
معــدن طزرقــه، ده هــا و صدهــا معدنچــی دیگــر بــا لباس هــا و اســم ها 
، در دست شــان  و لهجه هــای مختلــف ایســتاده اند. آلــوده بــه غبــار
ک در هــم آمیختــه! هــر  ی صورت هایشــان، عــرق و خــا کلنگــی و رو
کــدام بــرای جایــی. ایرلنــد... شــیلی... فرانســه... رومانــی... ترکیــه... 
همــه قربانیــان و همزمــان میهمانــان میهمانــی بــزرگ هــادس هســتند.
سهم شــان خوانــدن ترانــه ای اســت و بعــد، بایــد خامــوش باشــند تــا 
نوبت به همکاران تازه ای برسد که کمی صبر نیاز دارند تا گلویشان 
ی بخواننــد. خوش اقبال تــر  ک خالــی شــود و بــرای هــادس آواز از خــا

آنهــا کــه بلبلــی بــه همــراه دارنــد!

کارگرمعدنپولخونشرامالیاتمیدهد
بعد از پیچیدن در کوچه  پس کوچه های شـــهر بالاخره به خانه ای می رســـیم 
ی بنر   که بنرهای تسلیت یک جوان همه دیوارهایش را پوشانده  است. نام رو
. سروشـــکل خانه توجهـــم را جلب می کند. برخلاف  را می خوانـــم: بهروز افروز
یلاســـت تا خانه، یک خانه ساده  خانه های دیگر شـــهر که بیشـــتر شـــبیه به و
روســـتایی اســـت کـــه انتهای دیـــوار بیرونی اش هم به یک تنـــه درخت بزرگ و 
قدیمـــی ختـــم می شـــود. چنـــد خانم در خانه نشســـته اند. آقای قربـــا می رود و 
توضیح می دهد که از کجا و برای چه چیز آمده ایم. برای گفت وگو به داخل 
خانه دعوت می شویم. حیاط و خانه را نگاه می کنم و سعی می کنم که تمام 
جزئیاتش را حفظ کنم. در گوشه ای از حیاط، دم در دیگ بزرگی گذاشته اند و 
یاد دارند. داخل خانه خبری از تجملات  احتمالا این روزها میهمان ز
یم  ی و زرق وبرق معمول خانه ها نیست.  آقایی روبه رو امروز
 می نشـــیند و منتظر اســـت تا سوالاتم را بپرسم. جابر 
، بـــرادر بهروز افروز اســـت که خودش 20  افـــروز
ســـال و برادر فوت شـــده اش 2۳ ســـال 
سابقه کار در معدن را دارند. بهروز 
یکی از کشته  شده های حادثه 
معدن رزمجاه است و حالا 

جابـــر قـــرار اســـت از بهروز و حادثه ای کـــه برایش پیش آمـــد، بگوید. از اینکه 
اوضاع ایمنی معدنکاران چگونه اســـت که چندوقت یکبار خبرهای تلخی 
درباره شان می شنویم. جابر می گوید: »برادرم بهروز راننده لکوموتیو برقی بود. 
موقع استخراج، زغال را می کشیدند و بیرون می آوردند. رگه ای در معدن رزمجاه 
وجود دارد به نام رگه کا5 که گاز داشت. خیلی وقت نبود که آنجا مشغول به 
کار شـــده بود. کارگاه اســـتخراج آنجا، قبلا هم یکی را بر اثر گازگرفتگی کشـــته 
بود. ســـاعت ۱0 دقیقه یا 5 دقیقه به 7 عصر بود. خودم هم آنجا کار می کردم 
و تـــازه پمـــپ را خامـــوش کرده و بالا آمده بـــودم. بیرون تونل بودم که زنگ زدند 
و خبر به من رســـید. خبر را که شـــنیدم به داخل تونل رفتم. شـــدت انفجار به 
یک بود.  ی که همه جا سیاه و تار حدی بود که چشم، چشم را نمی دید، به قدر
جلوتر  که رفتم من هم دچار گازگرفتگی شدم و مرا هم شدت گاز انداخت. 
بچه هـــا مـــرا از تونل بیرون کشـــیدند. گاز همه جا را گرفتـــه بود. نیرو های امداد 
آمدنـــد و ســـاعت 6 صبـــح فـــردا دســـتگاه ها را آوردند تـــا گاز را تخلیه کنند و 
پیکرها را بیرون بیاورند. ایمنی معدن بسیار ضعیف است. دولت از معدن 
یافتی کارگر آنجا ۱۱ میلیـــون تومان و حداقل  کثـــر در حمایـــت نمی کنـــد. حدا
ی  7 میلیـــون تومان اســـت. کار در معدن نُـــرم دارد. یعنی یکی می خواهد کار
را طی 7 ســـاعت انجام دهد یا طی 20 ســـاعت. بالاخره کار باید انجام شـــود. 
ی باید  راننـــده لکوموتیـــو هـــم قصه اش همین بـــود. بالاخره زغال هـــا یک جور
یافت  یافـــت کند، در بیرون کشـــیده می شـــدند. حقوقـــی که معدنکار باید در
گر  نمی کند. در تمام دنیا معدنکاران جزء مشـــاغل پردرآمد جامعه هســـتند. ا
اول و دوم نباشند قطعا جزء سومین یا چهارمین مشاغل پردرآمد هستند. اما 
در کشـــورمان می بینیم که اصلا این گونه نیســـت. یک عده مانند برادرم بر اثر 
ی کشته می شوند و عده دیگری که بازنشسته می شوند، بدن شان  سهل انگار
ی هایی می شود که بر اثر استشمام گاز در معدن به وجود آمده.  درگیر بیمار
گر اتفاقی هم برای  معـــدن بـــه خودی خود گاز دارد. یعنـــی در حالت عادی، ا
یه هایش پر از گاز معدن اســـت. از تمام اینها گذشـــته  یک معدنکار نیفتد، ر
کارفرماها بیمه  را به شکلی رد نمی کنند که سختی کار به معدنکار تعلق بگیرد تا 
بتواند با 20 سال سابقه بازنشسته شود. الکی می گویند که با سختی کار 20 سال 
بازنشسته می شوید. همه ۳0 سال کار می کنیم. تامین اجتماعی می گوید برای 
جبران یک سال غیبت باید 25 سال کار کنی. وزیر هم این را می گوید. کارگری 
در معـــدن هیـــچ چیز برای هیچ کس ندارد. هیـــچ مزایایی ندارد. اصلا همین 
مالیات، یک کارگر معدن برای چه چیزی مالیات می دهد؟ پول خون مان را 
ما مالیات می دهیم؟ این قانون ها باید اصلاح شـــوند. معدنکار زنده اش هم 
مرده است. دیگر جانی برای نفس کشیدن ندارد. وقتی 8 ساعتش در میان 
ی شـــود که لااقل آن نفس ها را  گاز نفس می کشـــد؛ دیگر فقط می خواهد جور
ی که نمی میرد؛ ســـالی  جبران کند. اما دیگر نفســـی نمانده اســـت. معدنکار
یک بار دستش یا پایش می شکند. چشم یا گوشش چیزی می شود. تمام این 
آســـیب ها را معدن، هر روز و هر روز دارد. اما هیچ مســـئولی نیســـت که بیاید. 
مگر اینکه چند نفر بمیرند تا کســـی بیاید و ببیند درد معدنکار چیســـت. در 
حالـــت عادی چرا کســـی نمی آید؟ چرا پیش از وقـــوع حادثه، جلوی وقوعش 
را نمی گیرند؟ درد کارگر معدن بســـیار بیشـــتر از اینهاســـت. یک کارگر معدن 
ماننـــد بـــرادرم بـــا 2۳ ســـال ســـابقه، هنوز خانـــه 60 متری اش را بعد از 8 ســـال 
نتوانســـته تکمیل کند اما آقایان در برج هایشـــان زندگی می کنند. ســـیر از غم 
گرسنه چه می داند؟ خیال شان نیست. هیچکس به فکر قشر ضعیف کارگر 
نیســـت. یکی از همکاران مان بچه اش ســـرطان گرفته و حالا در خرج زندگی 
و درمانش مانده اســـت. اصلا کدام مســـئول اجازه می دهد بچه اش یک متر 

در معدن برود و کار کند؟«

خجالتمیکشیدبهپسرمانبگویدپولدوچرخهندارم
می پرسم کدام یک از خانم ها همسر فرد فوت شده است؟ صدایی از میان آن 
چند خانمی که نشسته اند، پاسخم را می دهد. »من تا حالا سختی کار کردنش 
گر مرا در شرایط کار ببینی، نمی شناسی ام.  را ندیده ام اما همیشه می گفت ا
از شـــدت ســـیاهی، فقط دو چشـــمم معلوم اســـت. از 5 صبح از خانه خارج 
می شد و ۱2 شب برمی گشت. دیسک کمر به خاطر معدن گرفته بود. هر قدر 
اصـــرار کـــردم که عمل کند، راضی نمی شـــد. می گفت همین حقوقم هم قطع 
می شود و نمی توانم به خاطر عمل در استراحت مطلق بمانم. دخترم دانشجو 
است. باید سرکار می رفت تا حداقل بتواند خرج دانشگاه دخترمان را دربیاورد. 
البته حقوق همسرم کفاف زندگی مان را نمی داد. خانه مان 8 سال است که 
ســـاختش نصفه ونیمه مانده و هنوز نتوانســـته ایم خانه را کامل کنیم. ما پول 
تعمیر ماشین مان را هم در این چند وقت اخیر نداشتیم. وام های ۱8 درصد 
یم و کامل کنیم و تا الان هم  ۱0 تا ۱5 میلیونی می گرفتیم که بتوانیم خانه را بساز
نتوانسته ایم. 2۳ سال همسرم در تونل زحمت کشید و آخر سر هم بازنشسته 
نشد. پسر هشت ساله دارم. برای دوچرخه ضجه می  زد. می گفت من رو ندارم 

به پسرمان بگویم پول ندارم برایش دوچرخه بخرم. خودت قانعش کن. شاید 
گر یک  توانستم یک وامی جور کنم و برایش دوچرخه بخرم. اما می دانستیم ا
قسط دیگر هم اضافه شود، حقوق بهروز برای یک قسط دیگر دادن نمی رسید. 
همیشـــه می گفت من شـــرمنده شـــما هســـتم. مرا ببخشـــید. حالا من عزیزم را 
از دســـت دادم و رفت. اما شـــما صدای مرا برســـانید تا برای باقی کارگران آن 
ی انجام دهند. دو تا از برادران شوهرم و شوهر خواهر شوهرم  معدن، یک کار
معدنکارند. بعد از حادثه بچه های برادرشـــوهر و خواهرشـــوهرم هر روز صبح 
گریه می کنند. می گویند نکند بابای ما هم عین بابای هستی و آرسام بشود، 
ی قصه  چون این اولین حادثه معدن نیســـت.« بغض همســـر بهروز در یادآور
ی و حسرت بچه، انگار برای  دوچرخه پســـرش شکســـته می شـــود. غصه ندار

پدر و مادر سخت تر است.

معدنکاراگردرمعدننمیرد،باسرطانمیمیرد
یک آقای میانســـال دیگر به جمع مان اضافه می شـــود. برادر دیگر بهروز افروز 
است که مهندس معدن است. غلامحسین افروز هم سر درددل را از شرایط 
کار معدن باز می کند: »ســـختی کار در معدن از همان لحظه ســـوار شـــدن در 
اتوبوس هاست. اتوبوس های قدیمی ای که از یک جاده فرعی ما را به معدن طزره 
می رسانند، یعنی ما کار را با ترس و لرز شروع و با ترس و لرز به پایان می رسانیم. 
چندســـالی می شـــود که حتی لباس کار را به صورت کامل نمی گیریم، یعنی 
ماسک، دستکش و کمربند مخصوص کار از پک های لباس کارمان حذف 
شد، حتی صابونی که برای استحمام در آنجا استفاده می کردیم، به جای ۱0 تا 
شده است ۳ تا. شیر که از ملزومات کارگران معدن است، خیلی سال است 
که حذف شـــده. می گویند برایشـــان هزینه بر است. صداهای مختلف مانند 
صدای پیکور برای کارگران آلودگی صوتی ایجاد می کند. برای کارگران قسمت 
اســـتخراج هم که آنجا پر اســـت از آلودگی هوایی و پر از گاز اســـت. این هم 
بعد دیگر سختی کار معدن است. کارگران قسمت استخراج، در هر لحظه  
امکان مرگ برایشان وجود دارد، چون وجود گاز احتمال ریزش و سقوط را بالا 
ی هم وجود نداشـــته باشـــد و بعد از یـــک عمر کارگری در  گر انفجار می بـــرد. ا
معدن، بازنشســـته شـــدیم. آن وقت مرگ های خاموش و آثار تنفس در هوای 
. آقای  یه هایمان پر اســـت از گاز که ر آلوده معدن به ســـراغ کارگران می آید؛ چرا
ی  نورعلی سروش، کاظم بیدباشی، منوچهر حسنی، مجید رحمتی و بسیار
دیگر که شـــاید نام شـــان را به خاطر ندارم در 5 تا 6 ســـال پس از بازنشســـتگی، 
ی هایی مانند ســـرطان فوت شـــدند. جایی وجود  مرگ های خاموش و بیمار
دارد در معدن به نام پازنگ. زنگ های بســـیار بزرگی اســـت که موقع به صدا 
درآمدنش، کارگر دیگر باید تو را به بالا بکشد. من در آن قسمت کار می کردم. 
چندســـال گذشـــته وقتی زنگ به صدا درآمد، باعث شـــد که ارتعاش زنگ، 
پرده گوشـــم به مرور پاره شـــد. یک بار که زنگ به صدا درآمد؛ احســـاس کردم 
آب از گوشـــم خارج شـــد و درد توی گوشـــم پیچید. پس از یک ســـال پیگیری 
متوجه شـــدم که پرده گوشـــم پاره و به مرور شـــنوایی اش هم کمتر شده است. 
وقتی پیگیر مســـاله بیمه و پرداخت حق و حقوقم شـــدم، به من گفتند که تو 
در اینجا حادثه ای نداشتی که ما بخواهیم چیزی به تو بدهیم یا چیزی به تو 
تعلق بگیرد. مجبور شدم دیگر خودم هزینه ها را گردن بگیرم و حالا همان طور 
ید و آنجا را  که می بینید، از سمعک استفاده می کنم. دلم می خواهد فقط برو
یم  یم پر است از گِل. غذایی که می خور ببینید. آبی که برای چایی بار می گذار
ی آب و خورد  پر اســـت از آلودگی و کثیفی. هیچ کس از طرف بهداشـــت رو
ک مان نظارت ندارد که با چه کیفیتی دست مان می رسد. هیچ جای  و خورا

این کار راحتی ندارد. اول تا آخرش آلودگی است.«

بیمهکارگرمعدنراآرایشگرردکردند
باقـــی گفت وگـــو با خانواده افروز حول شـــکل بیمه های ردشـــده برای کارگران 
می گـــذرد. بـــرادر بزرگ تر توضیـــح می دهد که در دهه 80 وقتی مثل الان، کارگر 
به ســـابقه بیمه اش دسترســـی راحت نداشـــت، متوجه می شـــوند که کارفرما 
نـــوع بیمه هـــا را اصلا بیمه کارگـــری معدن رد نکرده که هیچ، تمام روزهای ماه 
ینی مانند آرایشـــگری یا کارگر ساده رد  هم بیمه رد نشـــده و برای کارگران عناو
شـــده است. از تعدیل وضعیت شـــان در دوره احمدی نژاد می گویند که پس 
ی شـــان را به قرارداد معین تبدیل و  از بازدیـــد از معـــدن، قراردادهای پیمانکار
به عنوان رئیس جمهور وقت، دستور حذف واسطه ها و پیمانکارها را در عقد 
ی کارگران داد. تا اینکه روحانی به عنوان رئیس جمهور بعدی آمد  قرارداد کار
و این مصوبه و طرح که افراد پس از 5 سال قرارداد معین باید استخدام شوند 
برداشته شد. خواهرشان رو به من می گوید: »خانم این مسئولان گوش شان از 
این حرف ها پر اســـت. هرســـال کار معدن این اســـت که جان کسی را بگیرد. 
زور من و تو نمی رسد. هیچ راه نجاتی برای معدنکاران نیست. فقط دل مردم 

با این حرف ها خراشیده می شود.«

چرایکمعدننباید4تاکیسهاکسیژنداشتهباشد؟
از خانه شان خارج می شویم تا سراغ خانواده یکی دیگر از جانباختگان حادثه 
برویم. در خانه یکی از آشناهایشان که در جمع مان هم حضور داشت با دست 
ی  ســـمت خانه های نیمه کاره ای اشـــاره می کند که در مجاورت با خانه پدر
بهروز افروز است. می گوید که آن خانه نیمه کاره ای که هشت سال ساختنش 
زمان برده، همان خانه است. تازه زمین را هم پدر به پسرانش داده است. از آن 
یم.  خیابان خارج می شویم و به دنبال خانه یکی دیگر از جانباختگان می رو
جمعی پیرمرد نشسته اند. سراغ خانه را از آنها می گیریم و می گویند که پدر و 
یتان است.  برادر قربانعلی کمال در آشپزخانه حسینیه  ای هستند که روبه رو
کی به ما خوش آمد می گوید و  وارد حسینیه می شویم. پیرمردی با لباس های خا
یلایی  یم. دنبالش راه می افتیم. خانه و از ما می خواهد که با او به خانه شان برو
ســـاده ای است که در گوشـــه حیاط، برق بشقاب  های شسته شده استیل در 
یک ســـبد بزرگ پلاســـتیکی، به چشمم می زند. وارد خانه می شویم. گوشه ای 
از هال سفره ای پهن است و عکس عزیز ازدست رفته شان وسط است. کنار 
عکس هم دیس های خرما و حلواســـت. چند خانم هم دور ســـفره نشسته اند 
و یکی شان مشغول قرآن خواندن است. می پرسم مرحوم متاهل بود؟ متوجه 
می شـــوم همان خانم قرآن به دســـت همســـر قربانعلی کمال اســـت. »نزدیک 
۱۳ ســـال اســـت که ازدواج کرده ایم. هر وقت به خانه می آمد از گاز موجود در 
معدن شـــکایت می کرد. به خاطر همین گاز همیشـــه توی چشـــم هایش قطره 
یافتـــی اش بـــه اندازه حجم و ســـختی کارش نبـــود اما با همان  یخـــت. در می ر
۱۱ تومانـــی کـــه درمی آورد زندگـــی را می گذراندیم.« آنقدرها تمایلی به گفت وگو 
ندارد. پاسخ سوالاتم را کوتاه می دهد. بچه نداشت و ظاهرا برای بچه دار شدن 
هم تحت درمان بودند. مهدی کمال برادر قربانعلی کمال است. جوانی ۳2 
ساله با سابقه ۱2 سال کار در معدن. او می گوید که برادرش ۱9 سال در بخش 
اســـتخراج معـــدن کار می کرد. »همین کـــه بگویی کار در معدن یعنی 700 متر 
زیر زمین رفتن اســـت، خودش برای بیان ســـختی کار در معدن کافی اســـت. 
انـــگار تـــه دنیاســـت. برادرم در 700 متر زیر زمیـــن جان باخت. آن هم به دلیل 
تورهای هوایش افتضاح است. خودم  ناایمن بودن معدن رزمجاه غربی. ونتیلا
ی مجموعه رزمجاه غربی در بخش خدمات هستم. بارها  استادکار پیمانکار
و بارها موقع بردن سنگ سینه کار و آرک در معدن کا5 رفته ام. هیچ ایمنی ای 
تـــور ورودی و خروجی هوا را درســـت نصب می کردند،  گـــر یک ونتیلا نـــدارد. ا
شش نفر جان نمی باختند. همه زنده و سالم بیرون می  آمدند. البته برایشان 
. فقط میز و  مهم نیست. هرکس که بمیرد، مرده و نمرده هم نمرده است دیگر
یاست برایشان مهم است که جابه جایشان نکنند. خودم در بخش  صندلی ر
ی کار می کنم. یک مسئول بیاید و قراردادهایمان را ببیند. کلا فقط  پیمانکار
یک برگه سفید است. زیر برگه فقط یک اسم می نویسند و امضا و تمام که هر 

یخ دیگر شما را نمی خواهیم.  یخ بزنند و بگویند از فلان تار وقت بخواهند، تار
یک سال و خرده ای در مجموعه غربی کار می کنم و هنوز یک لباس کار به من 
نداده اند. ســـه پیمانکار عوض شـــد. هر چیزی بگوییم و بخواهیم، می گویند 
یم. بیمه برج 8 و ۱2 پارسالم هنوز واریز نشده  تازه پیمانکار عوض شده، ندار
اســـت. کدام قانون کار می گوید تو 60 روز در معدن کار کنی و بیمه ات واریز 
نشود؟ هیچ امکاناتی به ما نمی دهند و ایمنی کار خیلی ضعیف است. حق 
این شـــش نفر این نبود که اینجور در معدن جان بدهند. من ســـاعت هشـــت 
خودم را به محل حادثه رســـاندم. یگان امداد مســـتقر بود و اجازه نمی دادند 
خودمان وارد شـــویم. هر چه می گفتیم که خودمان در آن معدن کار کرده ایم، 
می دانیم چه خبر است اما مدام نه می آوردند. از معدن های دیگر افراد را برای 
کمـــک می آوردنـــد. کارگـــران معادن دیگر که فضای ایـــن معدن را نمی دانند. 
ایمنـــی اش بســـیار ضعیـــف بود. 200 متـــر برزنت پارچه ای نداشـــتند که گاز را 
تخلیه کنند. اســـتاندار همه چیز را خودش به چشـــم دید و چه خبر اســـت و 
چه خبر نیســـت. برزنت را رفتند از شـــاهرود آوردند. هیچ کدام از کپسول های 
کســـیژن را می  کشیدیم، همه یا  کســـیژن حتی گاز نداشـــت. هر چه کپســـول ا ا
یخ انقضایشـــان گذشـــته بود. معدنی که این همه در کشـــور  خالی بودند یا تار
کسیژن ندارد؟  معروف است و معدن دارا محسوب می  شود چرا 4 تا کپسول ا
معدن کا5 گاز کیسه ای تولید می کند. سه سال پیش مگر مجتبی گیلان در 
ی کردند، چند ماه  همیـــن کا5 غربـــی نمرد؟ تعطیلش کردند. دوبـــاره راه انداز
نشـــده دوباره شـــش نفر کشـــته داده اســـت. وقتی می دانند کا5 این همه گاز 
گر به گاز  کســـیژن به ایـــن بدبخت ها ندادند کـــه ا دارد، چـــرا چندتـــا کپســـول ا
برسند، از کپسول استفاده کنند؟ به ما گفتند که نیم ساعت قبل، ایمنی در 
گر ایمنی در کار بود، آیا این همه گاز کیسه شده  کار بود. چگونه است پس ا
بود؟ اصلا نیم ساعته 900 پی  پی ام گاز بیرون می آید؟ هیچ معدنی نمی تواند 
در نیم ساعت 900 پی  پی ام گاز تولید کند. گاز کیسه ای است. به من گفتند 
که برادرت کارش تمام شـــده بود. پس چطور وقتی کارش تمام شـــده، 900 پی 
ی ایمنی مجموعه رزمجاه غربی است.  پی ام گاز بیرون آمد؟ اینها سهل انگار
گاز به حدی است که دیروز متوجه شدم دو کارشناسی که از تهران آمده اند، 

اصلا نتوانسته اند وارد معدن شوند.«
در ادامـــه صحبت هـــا با بـــرادر قربانعلی کمال، متوجه می شـــوم کـــه خانواده 
کمال علیه معدن البرز شـــرقی طرح شـــکایت کرده اند و دادستانی هم به این 
خانواده نامه زده که شکایت شـــان را پیگیری کنند. از طرح شـــکایت ســـایر 
خانواده هـــا خبـــر نداشـــتند اما بـــرادر قربانعلـــی می گوید که از خـــون برادرش 
نمی گذرد. بی هیچ حرف و ســـخنی فقط با یک خداحافظی کوتاه و ســـرد؛ از 
خانه شان با بدرقه پدر خانواده خارج می شویم و به سمت طزره راه می افتیم. 
یم که کارگران می روند. آقای کمال  ترجیحم این اســـت از همان جاده ای برو

هم همین را مدنظر داشت. 

حادثهدرمعادنقابلپیشبینیاست
دوباره به جاده می زنیم تا اول به سمت معدن البرز شرقی طزره و بعد به سمت 
کی، ظاهرا مسیر رفت به معدن است  یم. یک جاده فرعی خا روستای طزره برو
و یک جاده آسفالت شده، مسیر برگشت از معدن. معدن در بالادست روستا 
قـــرار دارد. در مســـیر معـــدن که قـــرار می گیریم، تازه متوجـــه حادثه خیز بودن 
کی که پر اســـت از ســـنگ ریزه ها و کلوخ هایی  جاده می شـــوم. یک جاده خا
که دمار از روزگار ماشـــین درمی آورند. تازه به حرف خانواده افروز پی می برم 
که گفتند  رفتن به معدن از همان لحظه اول ســـخت اســـت. بعد از طی یک 
ی  مسیر حدودا 40 دقیقه ای به محوطه معدن می رسیم. پای درخت ها و رو
کوه پر اســـت از آثار زغال تخلیه یا شسته شـــده. باقی مانده و نخاله زغال ها 
یستی هم از این  همان طور در طبیعت رها شده بودند و هیچ فعال محیط ز
وضعیـــت ابـــراز نگرانی نمی کند. آقای قربـــا می گوید از آنجایی که معدن بالا 
ی روستا  دســـت قرار دارد و روســـتا در پایین دست معدن است، آب کشاورز
از این نخاله زغال ها می گذرد و تمامش آلودگی است. انگار یک استاد هم 
از آشنایان شـــان آب را بررســـی کرده و گفته که شـــدت آلودگی این آب بسیار 
بالاســـت. تمـــامِ ایـــن آب آلـــوده در دل میوه های باغداران طـــزره ای می رود و 
انگار سال به سال هم آمار سرطان در این روستا بالا می رود. یعنی نسبت به 
قبل بیشـــتر شـــده است. هر چه نباشـــد بالاخره آب از میان انبوه نخاله زغال 
ســـنگ خودش را پای درختان و به باغات می رســـاند. با اندک بارش باران و 
سیلی هم که راه می افتد، نخاله های انباشته شده در پای کوه ها و در نزدیکی 
معدن، همراه با سیلاب به داخل رودخانه فصلی می آیند و این یک دردسر 
همیشـــگی بـــرای اهالی روســـتای طزره اســـت. آقای قربا از مـــن می خواهد تا 
گر هم کســـی  هنگام ورود به محوطه معدن به کســـی نگویم خبرنگارم. البته ا
نپرسد، قطعا برای نگهبانی و کارگران این سوال پیش می آید که چرا باید یک 
، این ساعت از روز در محوطه معدن حضور داشته باشد؟ دور میدان  دختر
، عکس شش جانباخته حادثه اخیر معدن  ، در یک بنر محوطه معدن مادر
کا5 است. به سمت چپ میدان می پیچیم و آقای قربا می گوید اینجا حمام 
قدیمی معدن بوده. از ماشین پیاده می شوم. کنار همان حمام قدیمی، یک 
ســـالن بزرگ تعویض لباس اســـت. با کیســـه های رنگی آویزان شده از سقف 
مواجـــه می شـــوم. آقـــای قربا توضیـــح می دهد که کیســـه ها را با مکانیســـمی 
خاص و کشـــیدن ســـیم مفتول نصب شده، به آن بالا می رسانند. یک سالن 
مخصوص لباس های تمیز است و یک سالن مخصوص لباس های کثیف. 
از فیلم هایـــی کـــه در ایـــن عمر 25 ســـاله ام از معدن دیده بـــودم، آن دقایق در 
سالن واقعی تر و در عین حال هم برایم عجیب بود. از رنگ کیسه ها می شد 
حدس زد که کدام سالن برای کدام دسته از لباس هاست. هنگام خروج از 
سالن، با دو کارگر روبه رو می شویم. با حالت تعجب خاصی سلام می کنند 
و می گذرند. قصد آمدن به محوطه معدن را نداشتم اما تجربه بدی هم نبود. 
تمامِ آنچه که در این سال ها از طریق فیلم و سریال درباره کار در معدن دیده 
بودم، تقریبا بخش کوچکی از آن را به چشـــم دیدم. از همه مهم تر اما دیدن 
آلودگـــی نخاله هـــای زغال ســـنگ و باقی مانده رها شـــده از آن، پای طبیعت 
، معادن زغال سنگ بخش  بود. از محوطه معدن خارج می شـــویم. در مســـیر
خصوصی را می بینیم. یعنی معادنی که صاحبان شان افراد خاصی هستند 
و نه شـــرکت های دولتی. به ســـمت یکی از معادن از طریق یک جاده فرعی 
یم. پســـر جوانی را می بینیم که شـــاید کمتر از ۳5 ســـال ســـن  ، بالا می رو دیگر
دارد. مهندس ایمنی در معادن است. تنور داغ است و وقت این بود که با او 
درباره حادثه کا5 گفت وگو بگیرم. می پذیرد اما شرطش این است که نامش 
را در گـــزارش درج نکنـــم. مـــن هم می پذیرم. تمام ســـوالاتی که در گفت وگو با 

خانواده جانباختگان برایم پیش آمده بود را می پرسم.
از معنی گاز کیسه ای تا مهم تر از آن، اینکه آیا در ایمنی معدن کا5 به لحاظ 
ی شـــده و اینکه آیا می توان از تکرار چنین حوادثی هم جلوگیری  فنی، قصور
کـــرد. »معادنی که مجموعه بزرگ تری هســـتند، معمـــولا باید تجهیزات ایمنی 
بیشتری داشته باشند. اما در کل، حادثه در معدنِ شخصی و معدنِ دولتی 
که هیچ وقت نمی توانی بگویی کـــه این تونل حادثه  هیـــچ تفاوتـــی نـــدارد. چرا
می دهـــد یـــا حادثه نمی دهد. مـــا فقط می توانیم پیش بینـــی کنیم. من خودم 
به عنوان مســـئول ایمنی، فقط می توانم بگویم که این تونل من مســـتعد حادثه 
هست یا نیست. اما تونلی که در آن وارد می شوم، همه پارامترها را کامل بررسی 
می کنـــم و هـــم اینکه باز در گزارش نمی نویســـم که این تونل به طور صددرصد 
مســـتعد حادثه نیســـت یـــا حادثه نمی دهـــد. چون هیچ وقـــت نمی توانم این 
یم. یعنی  تضمیـــن را بدهـــم. در معـــدن مـــا، علاوه بـــر کار در تونل، کوه هـــم دار
ممکن است کارگر بخواهد بالای کوه برود و حادثه ببیند. کارگری داشتیم که 
یاد  در پایین آمدن هم پایش لیز خورده است. هنگامی که ضخامت زغال ز
می شـــود، پشـــت آن گاز جمع می شـــود و اصطلاحا می گویند گاز کیسه کرده. 

حادثه ای که در معدن کا5 اتفاق افتاد، امکان دارد در تمام معادن رخ دهد. 
زغال ســـنگ از بقایای جانوران و گیاهان تشـــکیل می شـــود. بقایای جانوران 
و گیاهـــان هـــم مایـــه اصلـــی آن کربن اســـت. در گاز کربن، متـــان وجود دارد. 
زغال وقتی می خواهد شـــکل بگیرد، این گازهای متان بین زغال وجود دارد. 
یک جورهایی از طریق درزها، ترک ها و گسل ها گاز متان از آن خارج می شود. 
در کیسه ای شدن گاز اما متان در میان رگه های شکل گرفته زغال سنگ گیر 
می کنـــد. هیچ کـــس نمی تواند پیش بینی کند که در یک رگه گاز وجود دارد یا 
نه. یک ســـری رگه و تونل وجود دارد که گاز در آنها بیشـــتر اســـت. بنابراین ما 
نیز می دانیم در آن تونل امکان حادثه بیشـــتر اســـت. مانند همین معدن کا5 
تور یا همان توربین های هوایی که  این لایه گازخیز اســـت اما به وســـیله ونتیلا
هـــوا را بـــه خـــارج می برد و هـــوای تمیز وارد می کند، گاز تخلیه می شـــود. موقع 
، وقتی درحال کار هســـتی به آن نقطه می رســـی و زغال  کیســـه ای شـــدن گاز
یک بـــاره می ترکد. خود کارگـــر معنی زغال ترکیدن را می داند که موقع ترکیدن 
زغال، گاز خارج می شود و خودش را باید به یک هوای آزاد برساند. انفجار هم 
در معـــدن بـــه دلیـــل لوکوموتیو به وجود می آید. اتفاقی که در کا5 افتاده چنین 
چیزی است که کیسه گاز وقتی ترکیده، کارگرانی که درحال کار بودند، وقتی 
می خواســـتند به پایین برســـند و بگویند که گاز ترکیده، به پایین نرســـیده اند. 
راننده لوکوموتیو هم که می خواسته حرکت کند هنگام حرکت جرقه به وجود 
می آیـــد و جرقـــه انفجار به وجود آورده اســـت. تنها درصورتی می توان از چنین 
تورهای مخصوص به عمق های مختلف  اتفاقاتی پیشـــگیری کرد کـــه ونتیلا
را تا جایی که کارگر کار می کند، وارد عمق زمین کنیم. مثلا تونلی وجود دارد 
کـــه ۳00 متـــر در عمق زمین پایین رفته و طراحی تهویه تشـــخیص می دهد که 
تور برای این عمق لازم است که هوای آلوده کشیده  چه نوع و چند عدد ونتیلا
و هوای تمیز وارد معدن شـــود. نمی توان به طور قطع درباره حادثه معدن کا5 
که مهنـــدس ایمنی تمام ابعـــاد و پارامترهای  بگوییـــم نقـــص ایمنـــی بود؛ چرا
حادثه را می ســـنجد و گازســـنجی را گزارش می دهد. گزارش های آن روز تونل 
کا5 را باید دید که مهندس ایمنی چه چیزهایی گزارش کرده است. سیستم 
، مهندس ایمنی وارد می شود  کار در معدن دولتی این است که پیش از کارگر
و بعد کارگر برای کار می رود. در معادن زغال ســـنگ همیشـــه گاز وجود دارد. 
مـــا لایه هـــا را می شناســـیم و می دانیـــم کـــدام لایه گازخیز اســـت و تمرکزمان را 
یم، اما مســـاله ای مانند کیســـه ای بودن گاز را  ی گازخیـــزی حادثـــه می گذار رو
یســـک در معادن،  یابی ر هیچ وقت نمی توانیم پیش بینی کنیم. در بحث ارز
یسک و حادثه بارز ما در بحث استخراج است. یک بعد ریزش بوده و بعد  ر
دیگر حادثه با ابزار است. مثلا درحال کار با پیکور بوده و ممکن است کمی 
دســـت کارگر شـــل شود و پیکور برگردد. بعد دیگر گازخیزی است. در مساله 
یســـک مثلا در تونل ها قید می کنیم که حادثه بارز ما در معدن کا5  یابی ر ارز
گازخیزی اســـت و این نکته باید قید شـــود. اما این مســـاله وجود دارد که کا5 
ینـــی آن در مجموع قابل پیش بینی  به طـــورکل تونـــل گازخیزی بوده و حادثه آفر
گر الان حادثه نیافریند، ممکن است یک ماه، یک سال یا چند وقت  است. ا
دیگـــر حادثه ای به دلیل گازخیزی اش داشـــته باشـــد. این امـــکان وجود دارد 
که پیش بینی شـــود در هر تونل چه دســـت حادثه هایی ممکن اســـت به وقوع 
بپیوندد. برای همین می توانیم اقداماتی داشـــته باشـــیم که آن حادثه به وجود 
نیاید. این کار را مسئولان ایمنی باید انجام دهند. در کارگاه های استخراج، 
ک  کارگاهـــی کـــه می خواهـــد بخوابد از چنـــد روز قبل خبر می دهـــد. مثلا خا
می ریزد، چوب می  شـــکند یا زغال شـــل تر می شـــود یا به یک عارضه ای مثل 
یم، اما من به عنوان مســـئول ایمنی وارد کارگاه شـــده و متوجه  گســـل می خور
یختن اســـت، یا ذغال شـــل شده. بررسی می کنم  ک درحال ر می شـــوم که خا
که دو پارامتر خوابیدن کارگاه وجود دارد. برای همین به کارگران توصیه های 
لازم داده می شود، مثلا چوب ها را نزدیک تر بزنند یا جرز ببندند. اما وقت هایی 
هســـت که پارامترهای خوابیدن کارگاه بیشـــتر اســـت و برای همین مســـئول 
ایمنی می تواند همان لحظه کارگاه را تعطیل کند. درعین حال هم خبر ندارد 
، یک هفته یا چند وقت  ، کارگاه یک ساعت، یک روز که درصورت ادامه کار
دیگـــر امـــکان خوابیدنش به طور صددرصد وجـــود دارد. ما به عنوان مهندس 
ایمنی معدن از یک کارفرما حقوق می گیریم، یعنی منبع درآمد ما این معدن 
یم  و کارفرماســـت. معدن تولید داشـــته باشـــد، ما هم حقوق و منبع درآمد دار
به خاطـــر همیـــن یک ســـری مهندس هـــا وجـــود دارند کـــه کار و ایمنی را شـــل 
می گیرند و عده ای که کار را خیلی جدی می گیرند دائما جابه جا می شـــوند. 
این را می توان با راه حلی ساده حل کرد. اینکه قراردادهای ما را نظام مهندسی 
بنویســـند، یعنی ما حقوق به طور مســـتقیم از کارفرما نگیریم و نظام مهندسی 
واسطه کار میان ما و کارفرما باشد. بهتر است که خود نظام مهندسی خودش 
بـــه مـــا حقـــوق بدهد و از طرف دیگر از کارفرما برای حضور مهندس ایمنی در 
یم. زمانی ما  یافـــت کند. آن موقع ما دیگر به کارفرمـــا کار ندار معـــادن، پـــول در
می بینیـــم کـــه هـــر ۱0 تونـــل یک معدن مشـــکل و ایراد دارنـــد. وقتی حقوق من 
دســـت نظام مهندســـی باشـــد و حقوق بگیر خود کارفرما نباشـــم هر ۱0 تونل را 
می توانم تعطیل کنم تا هر زمانی که باید ایمنی رعایت شود. اما وقتی حقوق 
من به عنوان مهندس ایمنی، دســـت کارفرما باشـــد طبیعتا مجبورم یک سری 
ی هایی خلاف تعهدم انجام دهم؛ چرا که خودم نیز در این مجموعه  همکار
درحال کار هســـتم و مجبورم کار کنم. یک دســـته از مهندســـان با این مساله 
کنار می آیند و کار می کنند، اما یک دســـته دیگر از مهندســـان کنار نمی آیند 
و مجبورند همیشه جابه جا شوند. در منطقه که صحبت  می شود، می گویند 
مهندس فلانی آدم گیری است. در کار به همه چیز گیر می دهد. اما مهندس 
فلانی همه چیز را ساده می گیرد. این می تواند در کار برابر باشد و ایراد نباشد 
تا زمانی که نظام مهندسی وارد بحث قراردادها شود. این مساله ای است که 

چند سال است مهندسان ایمنی معدن به دنبالش هستند.«

معدنمرداست
جاده برگشت از معدن یا همان رفتن به سمت روستای طزره را پیش می گیریم. 
به روستا می رسیم. از آنچه که فکرش را هم می کردم کم جمعیت تر بود. آقای 
کنان اصلی روستا دیگر از روستا رفته اند و حالا روستا حالت  قربا می گوید سا
ییلاقی و قشـــلاقی گرفته  اســـت. توی بستر رودخانه طزره می پیچیم. رودخانه 
ک مانده  طزره فصلی است و به وضوح آثار پایین آمدن نخاله زغال سنگ از خا

کستری اش را می شد دید. در بستر رودخانه و رنگ خا
با مردم درباره روســـتا و وضعیتش حرف می زنم. مردم طزره می گویند که قبلا 
به دلیل اینکه اهالی اینجا در معدن البرز  شرقی شاغل بودند، آنگونه که باید 
نمی توانستند مشکلات روستا را مطرح کنند و تا امروز این مشکلات انباشته 
ی خطاب به  شـــده اســـت. مردم برای حل مشـــکلات روســـتا حتی نامه نگار
یستی بوده و آمدن  روسای جمهور  وقت کرده اند. مشکل اصلی روستا محیط ز
نخاله زغال ســـنگ و آب ناســـالم به روستاســـت، اما ظاهرا زور البرز شـــرقی به 
تمام این مشکلات و تلفات تا به امروز چربیده است. مردم از طرق مختلف 
پیگیر معدوم سازی صحیح زغال سنگ معادن البرز شرقی بودند اما تا به امروز 
انجام نشده است. از جمله مشکلات دیگر مردم روستای طزره به جز مشکل 
یست محیطی منطقه، به کار نگرفتن جوانان روستا در معدن البرز شرقی و یا  ز
همان معدنی است که به نام طزره است. ظاهرا صولت مرتضوی، وزیر کار در 
همین چند روز گذشته دستور پیگیری این مساله را داده اما مردم می گویند 

امیدی به حل این گره ندارند.
به ســـمت جـــاده دامغـــان راه می افتیم و از طزره خارج می شـــویم. معدنکاران 
قدیمـــی می گوینـــد: »معـــدن مـــرد اســـت. از رفتـــار و خلق وخویـــش می تـــوان 
تصمیمـــات و رفتارهـــای بعدی اش را مشـــخص کرد.« آنگونه که پیداســـت و 
در گفت وگو با مهندس ایمنی معدن متوجه شـــدم، انگار همین بود. معدن 

کثر حوادثش هم قابل پیش بینی. مرد بود و ا

»حالا من عزیزم را از دست دادم و رفت. اما شما صدای مرا برسانید تا برای باقی 
کارگران آن معدن، کاری انجام دهند. دوتا از برادران شوهرم و شوهرِ خواهر شوهرم 
معدنکارند. بعد از حادثه، بچه های برادرشوهر و خواهرشوهرم هر روز صبح گریه 
می کنند. می گویند نکند بابای ما هم عین بابای هستی و آرسام بشود.« دو سه 
روزی می شود که از دامغان برگشته ام اما این جمله هنوز توی سرم می چرخد. 
روز شنبه 18 شهریور تقریبا ساعت یک ظهر خودم را به پایانه جنوب می رسانم. 
از تهران چطور می توان به دامغان رفت؟ این را از راننده ای می پرسم که از قضا 
مقصدش ســـمنان اســـت. بنابراین جوابم را می گیرم. ماشین مستقیم از تهران به 
دامغان نیست. برای همین باید با سواری ها تا سمنان بروم و بعد هم از سمنان 
یاد طول نمی کشد و دل به جاده می زنیم. مقصد  به دامغان. پر شـــدن ماشـــین ز
اول سمنان شد اما مقصد اصلی دامغان است. هم بهانه رفتنم به دامغان برایم 
یک سوژه تازه است و هم شهر دامغان. برای همین کمی اضطراب سوژه و مطلب 
کدشـــت، یک توده گردوغبار  و شـــهر و مردم و گفت وگوها را دارم. نرســـیده به پا
یم. شیشه ها پایین است. چشم و حلق و دهان مان  غلیظ را پشت سر می گذار
پر از گردوغبار می شود. بعد از تقریبا 4 ساعت به سمنان می رسم. دوباره پرسون 
پرسون به سمت فلکه استاندارد و ماشین هایی با مقصد دامغان می روم. چند 
دقیقه ای در فلکه معطل می شـــوم. یک خانم میانســـال، یک پســـر جوان و یک 
دختر نوجوان از ماشـــینی پیاده می شـــوند و در دســـت دختر نوجوان پرچم های 
کوچک زرد رنگی می بینم که روی آنها ســـام بر حســـین نگاشـــته شده. حدس 
می زنم شـــاید زائران اربعین بوده اند و حالا به خانه بازگشـــته اند. بعد از یک ربع 
معطلی به سمت دامغان راه می افتیم. به محل اسکانم یعنی دانشگاه آزاد واحد 

دامغـــان مـــی روم. با واســـطه ای که اتفاقا خودش هـــم از اهالی طزره بود، قرارمان 
یکشـــنبه 19 شـــهریورماه ساعت 8 صبح درب دانشگاه آزاد دامغان است. چند 
دقیقـــه ای مانـــده بـــه غروب تصمیم می گیرم که خودم را به مرکز شـــهر و امامزاده 
محمد برســـانم. حالا دیگر شـــب شـــده. مردم درون امامزاده نشســـته اند. کسی 
بـــا بچـــه اش آمده و دیگـــری برای عرض ارادت، تنهایی ضریح  را می بوســـد. در 
فضـــای امامـــزاده دارم بـــه خبری که برایش به این شـــهر آمده ام فکر می کنم. خبر 
کشته شدن ۶ معدنکار معدن کا۵ طزره. خبری که مرا از ۳۵۰ کیلومتر آن طرف تر 

به اینجا کشانده  است. 
عصر روز 12 شهریور ماه، شش کارگر معدنکار در تونل رزمجاه معدن البرز شرقی 
، در حین کار جان شان را از دست دادند.  طزره دامغان به دلیل جمع شدن گاز
یر آوار بیرون کشیده شد. هرچند  ، 9 ساعت پس از حادثه از ز پیکر این ۶ کارگر
۶ روز از حادثه گذشته و رسانه ها آن گونه که باید به این خبر تلخ واکنش نشان 
ندادند. اما هرچه بود، داغ تازه بود و از این گذشـــته، ممکن اســـت بســـیاری به 
دنبال پاسخ به این سوال باشند که چرا باید هرچند وقت یکبار خبری از کشته 
یر آوار ماندن معدنکاران بشـــنویم. حالا هم به خاطر دغدغه ام و هم  شـــدن و ز
شغلی که دوستش دارم به اینجا آمده ام تا پاسخ این سوال را پیدا کنم. جواب 
سوالم در مسیر شهر دیباج از توابع شهرستان دامغان است و باید خانواده هایشان 

یر تونل رزمجاه البرز شرقی از بین رفت.  را ببینم. خانواده هایی که عزیزشان ز
صبح زود اســـت و شـــب نتوانســـته ام خوب بخوابم. مسیر طولانی است و آقای 
قربا که واسطه هماهنگی ما با خانواده هاست چندباری تلفنش زنگ می خورد. 
با لهجه طزری جواب می دهد و فقط می فهمم که دارد درباره مدرسه دخترش 
چیزهایی می گوید. بعد از 4۰ دقیقه  به شهر دیباج می رسیم. وسط میدان بزرگ 
لم کنید«. به خودم  یرعکس نوشته »حا شهر بنری از یک جوان نصب شده و ز

می گویم شاید بنر یکی از معدنکاران است.

هومن جعفری
خبرنگار
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